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Condemned fanaticism is one of the most destructive moral vices. Various 

factors- political, educational, cultural,and personal experiences-can 

contribute to this negative trait. Fanaticism may not only lead to social 

corruption and division, but can also significantly influence peoples 

behaviors and choices, unconsoiously in filtrating their works and even 

penetrating their deeper layers. Although explicit references to fanaticism 

in Rumi’s Masnavi-ye Manavi are not frequent, its causes. Foundations, 

and consequences warrant serious consideration. This study raises the 

question of how subtle or hidden fanaticism may have affected Rumi’s 

thought and how such bias can be identified, first the concept of fanaticism 

in this monumental work is defined and examined, then its manifestations 

in Rumi’s interaction with shi’ism are closely analyzed. The findings 

indicate  that there are traces and signs of bias in the words of this great 

mystic toward the shi’a – referred to in his own terminology as ahl-e 

sunnat and Rafidiyan. The presence of this moral flaw in such a refined 

mystical poet, though expressed very subtly and poetically, itself 

demonstrates the depth and often imperceptible influence of this ethical 

disposition. 
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 چکيده                 اطلاعات مقاله          

 نوع مقاله:

 پژوهشیعلمی

مخربّ  تعصبّ از  یکی  متعدد مذموم  عوامل  و  است  اخلاقی  رذایل  سیاسی،    ترین 

اینکه    تربیتی، فرهنگی و تجارب شخصی   بر  این صفت  منفی ممکن است علاوه 

  های در رفتارها و انتخاب   یتوجه تأثیر قابل ،  تباهی اجتماعی و تفرقه شود   منجر به

به عمق  حتی ممکن است  و    رخنه کند  آثارشانناخودآگاه در    به طور  ؛افراد داشته باشد

قابل    تعصبّدر مثنوی معنوی مولوی اگرچه بسامد کاربرد لفظ    . نماید  نفوذ   نیز  هاآن 

اغماض است، ولی علل و اسباب و پیامدها و عواقب آن بسی جای تأمل دارد. طرح  

که   سؤال  چ  تعصبّ این  و  روی    ی تأثیر  ه خفی  دارد  مولوی  شناسایی    گونهچفکر 

سپس    ؛در این اثر جلیل توجه شده  تعصبّبه تعریف و تبیین مسئلۀ  ابتدا  ؟  شودمی

بروز و ظهور آن را در تعامل مولوی با مذهب شیعه مورد مداقّه و تحلیل قرار گرفت.  

در کلام این عارف    تعصبّ هایی از  ها و نشانهدهد که رگهنتایج این پژوهش نشان می 

شود. ابتلای  رافضیان دیده مینت و  اهل س بزرگ نسبت به شیعیان یا به تعبیر خودش

این عارف  شاعر به این رذیلۀ اخلاقی هرچند بسیار ظریف و شاعرانه، خود گواه شدتّ  

 و عمق و تأثیر نامحسوس و ناپیدای  این ویژگی اخلاقی است.  
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 مقدمه . 1

 بیان مسئله . 1.1

نه فقط شارحان    بلکه در سطح عامۀ جامعۀ اسلامی.   ، مثنوی معنوی کتابی تعلیمی است نه فقط در حوزۀ عرفان و تصوف
که خود مولوی هم پیوسته    اند اخلاقدر زمینۀ عرفان و    های مثنوی به دنبال کشف و استنباط نکات تعلیمیدر داستان

های عرفانی  یکی از این آموزهکند.  پایان هر حکایت و بعضی اوقات در هر بخش از حکایت نکات آموزندۀ آن را بیان می
نکوهش   اخلاقی  است  تعصبّو  نامطلوب  پیامدهای  و  عواقب  از  پرهیز  ماد  تعصبّ   . و  معنی    ۀاز  به  اصل  در  »عصب« 

به معنای هر نوع وابستگی شدید  دهد. در اصطلاح،  ها و عضلات را به هم پیوند میهایی است که مفاصل استخوان رشته
آنچه این بیماری ذهنی  »  بار منفی دارد؛ هرچند که وابستگی مذموم نیز در مفهوم آن هست.   غالبا  فکری و عملی است که  

نسبت به    تعصبّدر آیات متعددی از قرآن کریم از این تقلید و    (.10:  1392ری،  آورد چیزی نیست جز تقلید«)نیّرا پدید می 
،  28:، اعراف104: مائده  .شیطان است، سخن رفته است)ن.ک که خود نشانگر جهل و پیروی از    ،آیین پدران و پیشینیان

 (. 138-136:، شعراء 23:، زخرف 21: لقمان
در منابع دینی در معنی منفی و مذموم    غالبا شود، هر چند این واژه  ت به دو قسم مذموم و ممدوح تقسیم میب و حمیّتعصّ
لقََدْ  »  فرمایند: می  تعصبّ البلاغه درباره  قاصعه نهج  ۀدر بخشی از خطب  ، علی)ع(حضرت    ، رمؤمنانیام.  است  رفته   کاربه وَ 

ءٍ م نَ الأَْشْیَاء  إ لَّا عنَْ ع لَّۀٍ تَحْتَم لُ تمَْو یهَ الْجُهلََاء  أَوْ حُجَّۀٍ تَل یطُ ب عقُُول  السُّفَهاَء   نَظَرْتُ فَمَا وجََدْتُ أَحدَا  م نَ الْعَالَم ینَ یَتَعصََّبُ ل شیَْ 
ه  وَ طعََنَ عَلَیْه  ف ی خ لقَْت ه ، فقََالَ  دمََ ل أصَْل غَیْرکَُمْ، فَإ نَّکُمْ تَتَعَصَّبوُنَ ل أَمْرٍ ماَ یُعْرَفُ لَهُ سَببٌَ وَ لاَ ع لَّۀٌ؛ أَمَّا إ بْل یسُ فَتَعَصَّبَ علََى آ 

فَ »قالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوال ا وَ أوَْلادا  وَ ما نَحْنُ  وَ أَمَّا الْأغَْن یَاءُ م نْ مُتْرفََۀ  الأْمَُم  فَتَعَصَّبوُا ل آثَار  مَوَاق ع  النِّعَم    أَنَا نَار یٌّ وَ أَنتَْ ط ین یٌ. 
أَفْعَال  وَ محََاس ن  الأُْمُور  الَّت ی تَفاَضَلتَْ ف یهَا  ب مُعَذَّب ینَ«؛ فَإ نْ کَانَ لَا بُدَّ م نَ العْصََب یَّۀ ، فَلْیَکنُْ تعََصُّبُکُمْ ل مَکَار م  الخْ صَال  وَ مَحَام د  الْ 

یمَۀ  وَ الْأَخْطَار  الْجَل یلَۀ  وَ الْآثَار  الْمَحمُْودَۀ ،  دَاءُ وَ النُّجَدَاءُ م نْ بُیُوتاَت  الْعَربَ  وَ یعََاس یب  القَبَائ ل ، ب الأَْخْلاَق  الرَّغ یبَۀ  وَ الْأحَْلَام  الْعَظ الْمُجَ
وَ   وفََاء  ب الذِّماَم  وَ الطَّاعَۀ  ل لْب رِّ وَ المَْعْص یَۀ  ل لْک بْر  وَ الْأَخذْ  ب الْفضَْل  وَ الکَْفِّ عَن  الْبَغیْ فَتَعَصَّبُوا ل خ لاَل  الْحَمدْ  م نَ الحْ فظْ  ل لجْ وَار  وَ الْ 

یك از مردم جهان را ندیدم  نگریستم و هیچ   ؛ الْإ عْظَام  ل لقَْتلْ  وَ الإْ نْصَاف  ل لْخلَْق  وَ الْکظَْم  ل لْغَیظْ  وَ اجْت نَاب  الفَْسَاد  ف ی الْأرَْض 
هاى  بش را علت و سببى بود که یا فریب و اشتباه نادانان را در برداشت یا تراوش ورزد، مگر آنکه تعصّ  تعصبّکه در چیزى  

ورزید که سبب و علتش ناشناخته است.  مى   تعصبّزیرا شما به چیزى    ؛ها شما نیستیدرد را. و این خ  ذهن مشتى مردم بی 
کشى کرد. بر آفرینش او طعن زد و گفت که من از آتش  ورزید و گردن   تعصبّشیطان به سبب اصل و نژاد خود بر آدم  

بشان به مال و ثروت خود بود. چون خود را در آن همه نعمت  و توانگران و صاحب نعمتان، تعصّ  . آفریده شده ام و تو از گل
بتان به  بى باید، تعصّناگزیر تعصّهپس اگر ب  .شویماست و ما عذاب نمى   گفتند: »ما را مال و فرزند بیش   ، و آسایش دیدند

هاى عرب و سروران و مهتران قبایل به آن خصال  خصال والا و کارهاى پسندیده باشد که بزرگواران و دلیرمردان از خاندان 
خویى و خردمندى فراوان و توانایى در کارهاى بزرگ و رفتارهاى پسندیده.  چون نیك   ؛جستندو صفات بر یکدیگر برترى مى 

آورند و وفاى به  ورزید، باید که در خصال پسندیده بود، چون پناه دادن کسانى که به شما پناه مى مى   تعصبّ  شما نیز اگر 
عهد و پیمان و اطاعت از نیکان و نافرمانى در برابر متکبران و انتخاب فضایل و دورى از ستم و رذایل و پرهیز از قتل و  

 .(189  ۀ: خطب1389البلاغه،  ن«)نهجعدالت با مردم و فرو خوردن خشم و اجتناب از فساد کردن در زمی
و تقلید است: »بدایت این سلوک آن است که اول از تقلید مورّث برخیزد    تعصبّ  در طریقت و سلوک نیز اولین گام، ترک 

و این بدایتی است که    در مذهب ما کفر و اسلام یکرنگ استکه    پیش روی خود آرد   ی زیستاسلام کفر و    تعصبّ   و بر 
مطابق با    ی طورکلبه   (. 206  :2ج    ، 1387القضات همدانی،  عین)«کس بدین بدایت نرسدعمرهای دراز سلوک برند و هیچ

گرفتار این صفت مذموم    ینوعبه ابنای بشر    ۀ ت دارد و همو تقلید عمومیّ  تعصبّاقوال برخی از بزرگان عرفان و تصوف،  
اخلاق و  »آید:  توحید برمی   ۀصاحبان معرفت و دلیران عرص  ۀ؛ همچنین ترک آن بسیار دشوار است و تنها از عهدهستند
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، هیچ آدمی نیابی الّا  اگر در کل عالم بگردیو    دل را از ادراک باز دارد   ۀ ات موروث از آباء و اجداد و استادان، دیدتعصّب
 (. 39 : 1ج ، 1387القضات همدانی، )عین«موروث خود برخاسته بود  تعصبّ که از  ماشاءالله

و این دو را محصول    دهدرا مورد نکوهش قرار می   تعصبّ، تقلید و  مولوی از جمله عارفانی است که چند بار در مثنوی
 : داند جهل و نادانی می

 بر باد داد  دشانی تقل مر مرا
 

 باد  دی تقل ن یدو صد لعنت بر ا که 
 ( 174:  2، ج1389)زمانی،               

 است یخام  تعصبّ و  یریگسخت
 

 است  ی آشامکار خون  ین یتا جن 
 ( 323:  3، ج1383)زمانی،               

الدین اشارات فراوان  ستیزی و وسعت مشرب مولانا جلال  تعصبّبه    در شروحی که بر مثنوی معنوی نوشته شده، عموما 
هایی از  رگه اند، به وجود  کدام از این شروح و کتب و مقالاتی که درباره اندیشه مولانا نوشته شده. هیچاست  گرفتهصورت 
ت مولوی همواره مانع از این بوده که غیر  بزرگی مقام و شخصیّ  دیترد ی ب  اند.ای نکردهدر اقوال و احوال وی اشاره  تعصبّ

  ی تأثیر چه    تعصبّکه    استنوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش    حول محور وجود او شکل بگیرد.  ،از این اندیشه 
از نوع تحقیقات کیفی و اسنادی است.    که   این پژوهش در    ؟ قابل بررسی است  چگونه در مثنوی فکر مولوی دارد و  روی  
ها به پرسش  ها و تضادهای نهفته در آن و تقابل   خود مولوی در مثنوی  تحلیل واژگان و عباراتکه با استفاده از    شدهسعی  

 . داده شود پاسخ   موردنظر 
 

 ت موضوع ضرورت و اهمیّ. 2.1
کند تا  دهد و سعی می های اجتماعی و مذهبی را مورد انتقاد قرار میتعصبّ   های خود،ها و داستان در برخی از قصه   لویمو

ت  دهد و بر اهمیّرا مورد انتقاد قرار می آنان  دینی    تعصبّ   وتشویق کند    شان های خودتعصبّمردم را به تفکر و آزادی از  
های  تعصبّ از   مثنوی  یهات یببعضی    ، این  باوجودورزد؛  می   دیتأکهای دینی  تعصبّجای  ه ها بدوستی و عشق بین انسان 

  مولوی   قبول   مورد ی  هاتو شخصیّ   هاداستان ناخودآگاه در    صورت به   که  این مفهوم .  دارد ی برم پرده  خفی و پنهان مولوی  
  تعصبّ دهد  نشان می   ؛ چرا کهبسیار مهم است  مثنوی کلمات و تعابیر  از لفظ و معنی    پژوهان ی مولو  برای آگاهی ،  وجود دارد

تواند از طریق تحلیل مثنوی  این فرضیه می شده است که  دیگران  ۀ  دربار  وی   رات ناقص و نادرستباعث تفکّ  شاعر   خفی 
از یك سو به شاعر کمك    تعصبّ باید توجه داشت که    .قرار گیرد  یبررس   مورد ها  ها، رویدادها و پیامدهای آن نقش   ۀو مطالع

و در    های مختلف را درک کنداحساسات و اندیشه   ، خود  مطمح نظر  های تا بدون ابراز مستقیم مفاهیم و ارزش   کند یم
های داستان  تر با مفاهیم و پیام تا به طور عمیق   دارد ی وامرا  این مفهوم خواننده  و از سوی دیگر    فحوای اشعارش درج نماید

ه  متوجّ  بهتر  را  وی  نظر  موردهای  ارزش نیز  و  سازد  هر شخصیت و رویداد در داستان نمایان می   کهعواملی را  و    آشنا شود
که   همچنین،  گردد  آنچیستند.  تناقض تفاوت   ، از طریق  و  را  ها  داستان  در  موجود  پیچیدگی    دریابد های  و  عمق  به  و 
و محتوای    داستان ظاهر  با    را   عاطفی   اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و   ارتباط   و   نفوذ کند   وی  ی هاداستان و    شاعر ت  شخصیّ

در    یامقاله تا کنون،    که  آنجا  از  .های ارزشمند بیابدپیام   وتا خودش را در این مفاهیم    پیدا کندفرصت    و  آن برقرار نماید
ل  هم در بعضی جاهای مثنوی قابل تأمّ،  بتعصّ،  باین خصوص در مجلات علمی معتبر مشاهده نشده است و این مطل

 . دینمای م ایجاب  مقاله را  این  اهمیت نگارش    ،است؛ ضرورت طرح موضوع و پاسخ به فراخور فهم پژوهشگران این پژوهش
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 پژوهش ۀ  پیشین. 3.1
  است   آریان  حسین   و   رش  کاکه  فرهاد  است از  درآمده به رشتۀ تحریر    ، در مثنوی معنویب  تعصّ   ۀدر زمینکه    یامقاله تنها  
  تربیت   و  جامعه  مصداق  مثنوی،   تمثیلی  یهاقصه   در   نژادی  تعصبّ  و  تبعیض   ضد   آموزش»  با عنوان  (1396)  سال  درکه  

تربیت    یهاه یمادرون   نیترمهمکه    اندده ی رسبه چاپ رسیده است، پژوهشگران، در این تحقیق، به این نتیجه    « یچندفرهنگ 
، تعالیم  اشی فکر زیربنای  و    در آثار خود نمایان ساخته مولوی    نژادی را   تعصبّ تبعیض و    آموزش ضد  : چونهم   ی چندفرهنگ 

  نگاه   در   آن   عواقب  و  علل  و  تعصبّ  موضوع  یبررس   ضمن  پژوهشگران  مقالۀ حاضر،  در.  قرآنی و دینی است  یهاآموزه و  
  زنند ی م   عمل  محك   بر   یمذهب   تعصبّ   خصبالأ  تعصبّ  از  ز یپره   در  را   ی ومول  ق یتوف  ، یمثنو  از  داستان  دو  یواکاو  با   ی، مولو
بوده و قابلیت  در نوع خود، نو    این وجیزه  لذا   نه؟   ای   است  داده   بروز را    خود  تعصبّ   از  ینشان  اشعارش  در   شاعر  ا یآ  نندیبب  تا

 . دارد   را  پژوهشیی علم   حوزۀطرح در 
 

 از دیدگاه مولوی در مثنوی  تعصبّ. 2
به   در چند جای مثنوی    تعصبّنگاه مولوی  نکته  به طور در معنای عام کلمه را  تفسیر  گوییپراکنده و در  تعبیر و  ها و 

آمده است. اوّل بار در دفتر اوّل و در »داستان آن  « در مثنوی سه بار  تعصبّ توان پی گرفت. لفظ » های آن میحکایت
مذهبی شاه جهود است. مولوی از زبان    تعصبّ. اینجا صحبت از  ب«کشت از بهر تعصّپادشاه جهود که نصرانیان را می

 گوید: ب شاه جهود که سعی دارد نصرانیان را بفریبد، می وزیر مکار و متعصّ
 کرد قصد جان من  تعصبّوز   من  مانی شاه واقف گشت از ا

  (144: 1ج ، 1372زمانی،  )  

که ،  (هماالسملامیعلموسمی و عیسمی)ب که دین حضمرات  در ضممن داسمتان پادشماه جهودی متعصمّ مولوی   ،مقدم بر این بیت
اسمممتادی به شممماگرد احول خود   که  کندذکر می را  کوتاه  حکایت  این،  دیدیممخالف و ضمممد هم  ،  ددر حقیقت یکی بودن

پرسمد کدام بیند از اسمتاد میشمیشمه را دوتا می  ،دوبینیشماگرد که به دلیل    .کند که برود و شمیشمۀ می را بیاورددرخواسمت می
سمت. همچنان اصمرار دارد که شمیشمه دوتا  ولی شماگرد لو  ،یك شمیشمه بیشمتر نیسمت که  گویداسمتاد می  ؟شمیشمه را بیاورم
ای شمود که دیگر شیشهه میمتوجّ  ،شمکندشماگرد وقتی شمیشمه را می !دهد که یکی از آن دو شمیشمه را بشمکناسمتاد پاسمخ می
 وجود ندارد:

 و خشم لان ی مرد احول گردد از م  بشکست هر دو شد ز چشم یک یچون 

 نبود  گری را د شه یچون شکست او ش  بود و به چشمش دو نمود  كی شهیش

 ز استقامت روح را مبدل کند   خشم و شهوت مرد را احول کند 

 ( 141:  1ج ،1372زمانی، )   

از انسممان    انحرافباعث  »خشممم و شممهوت« که نتیجۀ جهل و ناآگاهی اسممت، گیرد که نتیجه میاز این حکایت  مولانا  
بعلتّ  با آوردن این حکایت در اثنای حکایت پادشمماه جهود،  شممود. او می  حقیقت نسممبت به   را  ورزی شمماه جهودتعصممّ

ها به حقیقت واحدۀ موسمی )ع( و آن  اختلافداند که باعث  همین خشمم و شمهوت شماه و وزیرش میناشمی از   ،نصمرانیان
 گوید:سپس می. شده استعیسی )ع( 

 شد  دهی د  یسوبهصد حجاب از دل   شد  دهی چون غرض آمد هنر پوش

 شناسد ظالم از مظلوم زار  یک  به دل رشوت قرار  ی چون دهد قاض

 رب امان  ای گشت احول کالامان   شاه از حقد جهودانه چنان 

 ( 141: 1ج ، 1372زمانی،  )  
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از   ؛گرددنیز به خشم و شهوت ویرانگر منتهی می  تعصبّشود و  می  تعصبّدر حقیقت این جهل و نادانی است که منتج به  
شود که انسان دیده بر هر هنر و فضلی  داوری باعث میگوید غرض و مرض و بعضا  پیشکه مولوی می  همین روی است

که چشممم دیگر قادر به چنانآن  ،دهدحجب فراوانی در برابر چشممم قرار می  ،یداورشیپچرا که دل پر از غرض و    ؛ببندد
شمود عبارت اسمت از مسمتفاد می  ها نخواهد بود. نکتۀ دیگری که از این حکایتهنر و فضمیلت از پس این حجابدیدن  
، نتیجۀ قهری ای درافکندیا پرده  کند  حجابی ایجاد  ،یا دیدۀ سمرّ  ،سمر که در برابر چشمم   یا باوری  که هر صمفت یا عملاین

بات مذهبی اسمت که در حقیقت،  یت، انتقاد از تعصمّ اآخر در این حک  ۀنکتداوری« خواهد بود.  و پیش  تعصمّبو محتوم آن »
آن    طلباناسمتیرهدف اصملی از آوردن این داسمتان اسمت تا به ما بفهماند که مردم جاهل در هر عهدی به آن گرفتارند و  

 .(160-149 :1384ر.ک.فروزانفر،)کنندیمآرزوهای پلید خود و فریب عوام و نیل به ریاست و جمع اموال  ۀرا دست موز
  افتد در حکایت »حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت غریمان به الهام حقّ«ب« در مثنوی ذکر میدوم باری که »تعصّ

  است: در دفتر دوم

 ایاز حماقت، چشم  موش  آس  !ای، موس تعصبّکرده با چشمت، 
 ( 141:  2ج ،1389زمانی، )   
ها  خبری« از ریشهکرده اسمت که البته »نادانی و بی  ادهار  را  «خبری»حماقت، نادانی و بی  تعصمّبمولوی از    ،موضمع  این  در

اختلاف کردن در  « در مثنوی ذکر شده است در حکایت »تعصبّو سومین و آخرین باری که »  « است  تعصبّ  و اسباب »
 :است چگونگی و شکل پیل« در دفتر سومّ

 خامم ین یهاوه یما برو چون م  کرام ی جهان همچون درختست ا نیا
 کاخ را  دی نشا یزانك در خام   مر شاخ را هاخام  ردیسخت گ

 را بعد از آن  ها شاخ  ردیسست گ  گزان لب  ن یر یچون بپخت و گشت ش
 ملك جهان  ی سرد شد بر آدم  شد دهان  ن یری چون از آن اقبال ش

 است  ی آشامکار خون  ین یتا جن  است یخام  تعصبّو  یریگسخت
 ( 323: 3، ج1383  ،زمانی)  

بمولوی »  ،در این حکایت  خامی و نادر  و    را ندیدنچیز    غیر از آن و  داشممتن  در معنی تمایل شممدید به چیزی  « راتعصممّ
از   .تعصمّب  خود  اسمت تا  تعصمّبها و علل  اسمت که این معنی هم بیشمتر ناظر به ریشمه  بردهکار  ه ب  ،ورشمدنغوطه  آگاهی

کنمد، چنین اسمممتنبماط  « را ذکر میتعصممممّبآنچمه گفتمه آممد و بما عنمایمت بمه بمافمت کلامی و معنوی کمه مولوی در آن لفظ »
اند  در وجود آدمی  تعصمّب  ترین علل و بواعث غرض ومهم  خامی  ،مَیَلان، خشمم، شمهوت، حماقت  صمفاتی مثلگردد که می

نور  عقل انسمان را خاموش    ،طمع  ؛ از جملهشمده اسمتها اشماره های گوناگون به آنمثنوی و به مناسمبت  یجایجاکه در  
 کند:می

 عقل او بر بست از نور و لمع   از طمع  یصوف دی زانك آن تقل
 مانع آمد عقل او را ز اطلاع   طمع لوت و طمع آن ذوق و سماع 

 ی چون ماست نه یدر نفاق آن آ  ی بر خاست نه یگر طمع در آ
 ترازو وصف حال یگفت   یراست ک  به مال  ی گر ترازو را طمع بود

 ( 176:  2ج ،1389زمانی، )   
 کند:دل او را کور میم[ طمع انسان را الکن و چشم و ]چش

 چشم و دل روشن شود  ی با طمع ک  هر که را باشد طمع الکن شود 
 اندر بصر  ی همچنان باشد که مو  جاه و زر  الیچشم او خ  ش یپ
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 ( 178همان: )   
 مهر  گوش از استماع و مهر  چشم از اطلاع، آگاهی و دانایی است: ،طمع

 چشم را بندد غرض از اطلاع   گوش را بندد طمع از استماع 
 ( 38:  3ج ،1383زمانی، )   

 است: تعصبّزند و هرگونه مقاومت در برابر دلیل و برهان به معنی حرص از پذیرش هر برهان و دلیلی سر باز می
 چه عجب گر پشت بر برهان کند   را پنهان کند  دی حرص چون خورش

 ( 838:  5ج ،1383زمانی، )   
 او دزدید:ی ابنا آن از دل تبعبه گندم کشاند، سلامت و سلیمی را از دل او و یسوبه را حضرت آدم)ع( ،زمانی که حرص

 را ربود  ی می از دل آدم سل  گندم فزود  ی حرص آدم چون سو
 ( 674:  2ج ،1389زمانی، )   

 هاست:داژ حرص
 خرد  ستیزی حرص اژدرهاست نه چ  بود شرمش حرص برد  ن یگر چه شرم

 ( 50:  5ج ،1383زمانی، )   
 است: تعصبّکشاند و کوری و نادانی محصولش آدمی را به کوری و نادانی می ،و میل حرص

 مرگ را بر احمقان آسان کند   حرص کور و احمق و نادان کند 
 ( 779  :5ج ،1383زمانی، )   

 دنبه چشم و عقلت کور کرد   لیم  کت ز دانش دور کرد  یزان ندان
 ( 671: 2ج ف  1389زمانی، )   

 کند  کر  و کور آز و  حرص كیل        کند  مظهر کان زییتم بودشان

 ست ین معذور  آن   که است حرص  یکور   ستین دور   رحمت  ز کوران  یکور
 (500- 409: 2ج  ، 1382 ، یمولو)

کند، اما این فقط خمر نیست که موجب مستی است اگر چه شهوت همچون خمر و بنگ، عقل و هوش انسان را زایل می
 کرد: سیکه ابلشود؛ چنانتواند باعث سرمستی بلکه تکبّر و جحود هم می

 زوست دنگ و عاقل هوشست  ۀ پرد  دانك هر شهوت چو خمرست و چو بنگ 
 بندد چشم و گوش  ستیهر چه شهوان  هوش  ی سرمست ستیخمر تنها ن

 ر وز جحود مست بود او از تکبّ  از خمر خوردن دور بود  س یآن بل
 ست یآنچ مس و آهن د یزر نما   ستی که ن ند یمست آن باشد که آن ب

 ( 1010- 1009:  4، ج1382زمانی، )   
ورزی  از مرتبت و کنیت »ابوالحکمی« به درکه و کنیت »ابوجهلی« کشاند، حسادترا    مغیرۀ مخزومیبنهشامآنچه عمربن

 بود:
 در اخترم ی کمتر دیفزای م       کز فلان من کمترم ی تو حسود

 بترست  های بلك از جمله کم   گرستید  ی بیخود حسد نقصان و ع
 ی را افکند در صد ابتر ش یخو  ی از ننگ و عار کمتر  س یآن بل

 پالا بود خود چه بالا بلك خون   تا بالا بود  خواستی از حسد م
 فراشتی وز حسد خود را به بالا م  آن ابوجهل از محمد ننگ داشت
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 بسا اهل از حسد نااهل شد  یا  بوالحکم نامش بد و بوجهل شد 
 ( 228- 227: 2، ج1389)زمانی،    
و حسمد در معنای متوسمّع   ناآگاهی  ،، خامیچون حرص، میل، آز، طمع، شمهوترذیلی   مجموعۀ صمفاتگفته شمد،    کهچنان
از همین   ؛اسمتدر همۀ انواع آن    تعصمّبسمرآغاز  خود  شمود که داوری در دل انسمان میگیری غرض و پیششمکل اعثآن ب

روسمت که مولوی فراوان در مثنوی معنوی و به هر مناسمبتی از »غرض« و پیامدها و عواقب مخرّب آن سمخن به میان  
 آورد:می

 علمشان را علت اندر گور کرد   وان دو عالم را غرضشان کور کرد 
 علم را علت کژ و ظالم کند   عال م کند  یعلت ی جهل را ب

 ( 677-676  :2ج ،1389زمانی، )   
 است ده یسر د غرضی ب  ۀدی کو بد  است دهی د  یجابه گفت شاهد زان 

 دل را غرض  ۀ دیپرده باشد د   اما با غرض  ،ستده ید  ی مدع
 ی و شاهد شو ی تا غرض بگذار  یکه تو زاهد شو  خواهدی حق هم
 بود  دهی چیبر نظر چون پرده پ  بود  ده ید  ۀغرضها پرد نیک

 ص م یو   ی عمْ یُ اء  یحبّ الْاش  جمله را با طم و رم  ند یپس نب
 ( 752-751  :6ج ،1382زمانی، )   

 بی ها را برون افکن ز جغرض  نیا  نظر گردد حجاب ن یها ز وز غرض 
 ( 239 همان: )   

 بس نهان  شانیشد از  قی وآن دقا  چونك ظاهرها گرفتند احمقان 
 فوت شد در معترض  قهیکه دق  لاجرم محجوب گشتند از غرض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( 372:  5، ج1383زمانی، )   
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عمل  آیا مولوی در میدان    دیدو علل و عواقب آن در مثنوی معنوی سمخن رفت، باید    تعصمّبدر باب    لیتفصمبهاکنون که 

بو آنجما که اژدهای   پیدا    وتازتاختمجال جولان و  بیش از دیگر انواع آن    که  از نوع مذهبی و عقیدتی آن  ژهیوبه،  تعصمممّ
وار پوست این  رخشتواند  خود میها و عقاید و رویارویی مذاهب و فرق گوناگون،  کند، یعنی در آوردگاه تضارب اندیشهمی

 سملامتبهشمریعت و طریقت را   خانهفتکند و بب جدا  کشمد و سمر از تن اژدهای تعصمّ گونه تیغ بردرد و رسمتمباژدها  
   دهان  آنو سموختگی لهیب   مخالبهای  که با خسمتگییا این  شمودیاژدها تسملیم م  این  دهان  آتش   ۀسمپرد یا خود به نایرب

ترین  در مواجهمه بما مهم  را  همای جلّی و خفّی مولویالعمملهما و عکسبرای این منظور واکنش  از میمدان خواهمد گریخمت.
مذهب در برابر مذهب او یعنی شممیعه در دو   نیترمهممعاصممر وی یعنی معتزله در چند موضممع از مثنوی و   کلامی ۀفرق

داسمتان »محمد خوارزمشماه و فتح سمبزوار« از دفتر پنجم و داسمتان »شماعر و عزاداری شمیعیان حلب در عاشمورا« از دفتر  
 .دنها یمبین نقد خواهششم از این منظر زیر ذره

 

 »فتح سبزوار توسط سلطان محمد خوارزمشاه« تحلیل حکایت. 1.1.2
 در سطح منبع و مأخد حکایت:.  1.1.1.2

کند  نقل می  160ص  7آن حکایتی است که یاقوت]حَمَوی[ در معجم البلدان، ج  مأخذآورد: »استاد فروزانفر در این باره می
 قرار  این  از  آن  ۀکند که ترجمذکر می را  سمپس متن عربی مأخوذ از معجم البلدان  .(444:  1385)فروزانفر،  «به شمرح ذیل
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حکومت یافت. به او ، مردم قم،  های تاریخی یکی هم این اسمت که حاکمی سمنّی و متعصمّب بر ایشمان: از شمنیدنیاسمت
[ دارند هرگز)فرزندان خود را( به نام ایشان  ۀ گرامیای که از خلفا ]صحابگزارش دادند که مردم این سرزمین به علت کینه

هرگز میان ایشمان کسمی را نخواهی یافت که اسممش ابوبکر یا عمر باشمد[. حاکم یك روز همه را   =]کنندنمی  یگذارنام
)ص(  اللهرسول  ۀکه شما صحاب  انددادهها گفت به من اطلاع  و به بزرگان آن  علتّ را از بزرگانشان جویا شد]=و    احضار کرد

خورم[  و من سموگند می  ]=گذارید[ و سموگندهای ایشمان را بر فرزندانتان نمیدارید و به سمبب این بغض اسممرا دشممن می
اگر فردی از بین خود که اسممم او ابوبکر یا عمر باشممد به نزد    اگر فردی از بین خود به نام یکی از آنان نزد من نیاورید]=

کنم. حاضمران از وی سمه روز مهلت خواسمتند. در این  می  وچناننیچنمن نیاورید[ و ثابت شمود کسمانی با این نام ندارید  
کردند. سممرانجام با تلاش فراوان توانسممتند تنها یك نفر را پیدا کنند. آن هم مردی که   وجوجسممتمدت تمام شممهر را  

پدر آن   شمد که  بعدا  هم معلوم  ]که اسمم او ابوبکر بود[  ترین مخلوق خدا!بود و زشمت چشممكیتهیدسمت، لخت، پابرهنه و  
و   مرد، غیربومی بوده و به این شمهر پناه آورده اسمت. وقتی او را نزد حاکم آوردند خشممگین شمد و به ناسمزاگویی پرداخت

این شمهر    یوهواآبخواهی بکن. اصملا   یگویی فریاد زد ای حاکم، هر کاری مدسمتور داد کتکشمان بزنند. در این میان بذله
[)همان:  ها درگذشت! ]پس خنده بر او غالب شد و از آنپروردینمفردی با نام ابوبکر را[ از این بهتر    فردی با چنین نام را]=

445). 

افزاید: »این حکایت را قاضمی نورالله در مجالس المؤمنین)مجلس اول در ذکر قم( از معجم البلدان نقل کرده فروزانفر می
 اند و ظاهرا  مأخذ او]قاضمی نورالله[ همین نقل مولانا اسمتگوید نظیر این حکایت را از اهل سمبزوار نیز حکایت کردهو می
گویند آن ابوبکر نام را از آن ده به دسمممت دارد معروف به دیه بدنام. اهالی سمممبزوار می  وجود  یدهاکنون در سمممبزوار  و 

تاریخی که   ۀاسممت به قضممیکند مخلوط شممدهاهل قم نقل میۀ  رود که این حکایت که یاقوت دربارو گمان می  اندآورده
معهود و  برقرارکند به تفصمیل ذیل: و چون سملطانشماه خبر مراجعت برادر بشمنید،  نقل می  جهانگشمای جوینیعطاملك در  

ی نخواهد شد یك چندی حرب کرد و چون دانست که کاری متمشّو   طمع در اختیار  ملك  نشمابور دگربار عازم شادیاخ شد
ها  و آن را در حصمار گرفت و مجانیق نهاد و اهالی سمبزوار او را فحش  غالب بودند، از آنجا عزیمت سمبزوار کرد  هرو اهل شم

 و  گفتند و سملطانشماه کینه گرفت و در اسمتخلاص آن مبالغتی عظیم داشمت. چون کار اهل سمبزوار به اضمطرار رسمید و ملجأ
وقت احمد بدیلی که از ابدال زمان بود و در علوم دینی و حقیقی یگانه، توسممل جسممتند. سممبب   مهربی نبود، به شممیخ 

ملتمس او را در  و   مورد او را تعظیم فرمود  سملطانشماهاسمتخلاص آن طایفه بیرون رفت و نزدیك شماه سملطان شمفیع گشمت.  
ز و شمیخ احمد از سمبزوار بود. وقت آن که سمبب شمفاعت ا  صمفح جمیل و اضمغاء بر هفوات و بادرات آن قوم مبذول داشمت

  جهانگشمای جوینی،»گفتند.آمد اهالی آن، سمبب  انکاری که با اهل صمفّه و مشمایخ داشمتند او را فحش میسمبزوار بیرون می
 .(445 -444 )همان:«24، صفحه 2چاپ لیدن، جلد 

تواند  کند به دلایل زیر نمیای که عطاملك جوینی در جهانگشمای روایت میتاریخی  ۀحکایت قم و قضمی  اختلاط  ۀفرضمی
 باشد: محکم استوار بر اساسی

که عطاملك راوی آن اسمت، در مورد فتح سمبزوار به دسمت سملطانشماه خوارزمشماهی عمّ سملطان محمد    تاریخی  ۀالف. قضمی
اند و نه سملطان محمد  پدر با برادر خود سملطان تکش خوارزمشماهی اختلاف داشمته  جانشمینی ۀخوارزمشماه اسمت که در قضمی

( یعنی زمانی که هنوز سملطنت خوارزمشماهی و در ذکر مبدأ دولت سملاطین خوارزم:  2ج  ،جهانگشمای  .ک.رخوارزمشماه،)
قلمرو آن تثبیت نشمده بود. در زمان سملطان محمد خوارزمشماه سمبزوار جزو قلمرو سملطان بوده و حاکم آن در مطاوعت 

 ( پس نیازی به فتح آن هم نبوده است.همان.ک. روی)

و  با تصوّف نداشته است  ایحسنه ۀرابط  گونهچیهب. سملطان محمد به دلیل گرایش به فلسمفه و علاقه به امام فخر رازی  
 مقدمه(. 43-42، ص: مرصادالعباد.ک. رصوفی مشهور و معاصر خود را در نهر جیحون انداخت و مقتول ساخت)
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که فتح سمبزوار به دسمت سملطان محمد خوارزمشماه هیچ سمند تاریخی نداشمته و این حکایت تحریف همان    حاصمل این
در    هم و  تصمرّف نموده اسمت  ( داسمتانplotها و پیرنگ )مکان، شمخصمیت  هم درواقعیتّ تاریخی شمهر قم اسمت که شماعر  

و نه در    اسمتها و اسماطیر  های تاریخی یا افسمانهتصمرفّات مولوی غالبا  در مضممون حکایت  کهییآنجا ازمضممون حکایت.  
توان به آن تصمرّف اطلاق نمود، خالی از ها، این حدّ از تصمرّف که البته دیگر نمیها و مکان آنتپیرنگ و تغییر شمخصمیّ

معلوم نیسمت مولانا در سمرودن  : »شموداز همین جا ناشمی میداسمتان    مأخذید اسمتاد شمهیدی دربارۀ  دتر ب نیسمت.تعصمّ  ۀشمائب
،  1372«)شمهیدی، هاى پیشمین بوده به ذوق خود تغییر داده اسمتاین قصمه مأخذى خاص داشمته اسمت یا آنچه را در کتاب

گشممماى جوینى آورده و در ممآخمذ قصمممص و تمثیلات  آنچمه نیکلسمممون در شمممرح خود از تماریخ جهمان»و    (137:  6ج
مولانا ارتبماط چنمدانى ندارد و آن چه مآخذ قصمممص و   ۀهاى تاریخ آمده اسمممت، با سمممرود( و دیگر کتماب163مثنوى)ص

نام طلبید، حاکم بوده    ابوبکرو آنکه از مردم شمهر    شمهر قم اسمت نه سمبزوار  ۀدربار  ،تمثیلات مثنوى از معجم البلدان آورده
 )همان(.«است نه خوارزمشاه

 
ب مذهبی، به وضموح در آینۀ الفا  و ترکیباتی که مولوی  در این حکایت، بغض و تعصمّ   در سططح لظ  و ببارت:.  2.1.1.2

شمود و این آینگی الفا  و ترکیبات بلافاصمله کند، تصمویر میبرای توصمیف سمبزوار و سمبزواریان  رافضمی)شمیعه( اسمتعمال می
دهد. آنجا که حضممرت جلتّ مومنان را از ی را به فضممای یك نکتۀ روانشممناختی در قول الله تعالی سمموق میخوانندۀ جدّ

توزی  فرماید که کینهمیها هشمدار داده و و نسمبت به فسمادانگیزی آن  دوسمتی و مخالطت با یهودیان و منافقین نهی کرده
شمود، لحن و لفظشمان آشمکار  ها صمادر میهای آنهایشمان یعنی؛ از مجموعۀ آن چیزی که از دهانها از دهانو دشممنی آن

 وَمَا  أَفْوَاه ه مْ  م نْ  الْبَغْضمَاءُ  بَدَت  قَدْ  عَن تُّمْ  مَا وَدُّوا  خَبَال ا  یَأْلُونَکُمْ  لَا  دُون کُمْ  مِّن ب طَانَۀ   تَتَّخ ذوُا  لَا  آمَنُوا  الَّذ ینَ  أَیُّهَا  یَا»اسمت:   شمده
  آنان  ؛نگیرید  راز  ممحر  خود  برای  خودتان  غیر از!  ایمان  اهل ای؛  تَعْق لُونَ کُنتُمْ  إ ن  الْآیَات   لَکُمُ  بَیَّنَّا قَدْ  أَکْبَرُ  صمُدُورُهُمْ  تُخْف ی

  با]دشمنی  تحقیقا   .دارند  دوست  را  شما  زیان  و  رنج  و  گرفتاری  تشدّ  .نمىکنند  کوتاهی  شماۀ  دربار  فسادی  و  توطئه  هیچ  از
. است بزرگتر مىدارد  پنهان[  نفرت  و  کینه از]هایشانسینه آنچه  و  است  پدیدار سخنانشان  لابلای  از[ مسلمانان  و  ماسلا
 .(118:عمران آل)ساختیم روشن شما برای مىاندیشید اگر را[ آنان کینه و دشمنی ی ]نشانهها ما

 کنند:مذهبی می تعصبّ داریهایی از الفا  و عباراتی که در این حکایت آینهنمونه
کننده.  اى عربى اسمت به معنى رهاکننده و ترکرافضمى کلمهگوید: »گولْپینارلی می. لفظ »رافضمی« در عنوان حکایت:  1

حسمین داده شمده اسمت. زید با آنکه  بنعلىّبه اعتقاد اهل سمنتّ این کلمه لقبى اسمت که نخسمتین بار به پیروان زیدبن
  ۀابوبکر و عمر هم اعتقادى ناهنجار نداشمت. پیروان زید نظر او را دربار   ۀدانسمت، دربارصمحابه مى  همۀعلى)ع( را برتر از  

آنان نظر بدى ندارد، از اطرافش پراکنده شمدند. او گفت که شمما مرا ترک   ۀابوبکر و عمر پرسمیدند، چون پاسمخ داد که دربار
 .(130 : 3 گولپینارلى، ج«)شیعه تعمیم یافت ۀکردید. بعد از آن کلمه رافضى دربار

بدان جهت تداول یافت که نشمان دهند شمیعیان رافض  قبول    سمنتاهلاما حقیقت آن اسمت که این لفظ در ادبیات ادیبان    
آورد: »در  اند و درواقع در این لفظ نوعی طعن و تعریض نهفته اسممت. صمماحب فرهنگ  نظام میخلافت  سممه خلیفۀ اول

راشمدین را ترک کرده اسمت«)داعی    یهر شمیعه رافضمی اسمت چه، ایمان به سمه نفر از خلفا  ،اصمطلاح فرقۀ سمنّی اسملام
 (.140: 1363الاسلام، 

شمدن  رافضمی، قرمطی یا معتزلی« نامیده»علتّ    ناصمرخسمرو.  و شمواهد بسمیار اسمت  قیمصمادفارسمی  این مدعا را در ادبیات  
 کند:اهل تشیع را چنین بیان می

 ! نیه  نیاست ا یرافض  ن یکا  دی نگو ی جز رافض   را  ن یکه ا دت ی زو، گو یبپرس  ی گر مشکل
 ( 237: 1378)ناصرخسرو،    
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 گشتستم و گمراه نام  ی رافض  مشغول گشتم لاجرم  ن یگر بد
 ( 364:  همان )  

 ی و معتزل  ی و قرمط ی رافض  اهل علم و حکمت را  ینام نه
 ( 287:  همان )  

 باز  یاست که آورد ان یسخن رافض  بخشم  دتی مشکل، گو ی ک ی ش یور بپرس
 ( 114:  همان )  

 کند:شاهد مثالی برای مدخل »رافضی« ذکر می عنوان به دهخدا بیت زیر را از سوزنی سمرقندی 

 قم  یتاختن آرد بسو انیبر رافض  بوبکر نیرالدیاز قوت تو روح ظه
 ( ، ذیل مدخل: رافضی1377دهخدا،  )  

 کند: این طعن و تعریض را شدیدتر ابراز میخاقانی 

 رسم و سان ماست  انیپس اعتقاد رافض  ری م چ یه  میدی گر معتقدتر از تو شن
 ( 80: 1378  ،ی)خاقان  

 چرا نخورم  ستمین ی رافض  که سنت عمر است یزان فقاع 
 ( 794:  همان )  

طانند یکه امت ش انیرافض نیا  مانند یای و سخت ب  نانندیدیب  
 ( 715:  همان )  

 تر از بقیّه بیان کرده باشد:تر و مفصّلشاید مقصود از لفظ »رافضی« را جامی روش
 از حد  ینهاد پا رون ی کرد و ب  را نگر که رفض  خرد  ی رافض

 زنان جز از دروغ د یایکه ن  سخنان  یگفت در مدحت عل 
 آنجا   یکه رسد فهم رافض   ی از آن اعل  یهست قدر عل 

 دون   یکنند مشت  شی کش ستا  را چه ننگ از آن افزون   یخود عل 
 تر افزون از کم از کم  ی در کم   تر دون  یدون مگو و ز  دون بس 

 ی عل  ن یچون کند مدح و آفر     ی بدان دغل  یهمچنان رافض 
 را بار  ی بود عل نش یز آفر   را عار  ی از مدح او عل  د یآ
   ستیچون از مناسبت خال لیم    ستیعال ی عل ،ی بس دن ی رافض

 ( 570:  4ج ، 1375، )براون  
 

 . »عدّو« خواندن اهالی سبزوار یعنی شیعیان:2
 اسپَهش افتاد در قتل  عدو   تنگشان آورد لشکرهاى او 

 ( 253: 5، ج1383)زمانی،    
 شمممرح  و  نثر)«اى گروه گریختمه از راه راسمممت!اسمممت: »گولپینمارلی در معنی این عبمارت آورده  »رمیمده امّتمان«:  .3

استاد شهیدی نیز بر این باور است که »کنایت از بر گشته از مذهب سنت است«)شهیدی،    (.130:  3ج  ، (گولپینارلى)مثنوى
  باشد برای لغت »رافضی«.معادلی تواند میو البته معنی منظور  مولوی هم همین بوده است که ( 137: 6، ج1387

 ! هدیه نارید اى رمیده امّتان  تا مرا بوبکر نام از شهرتان 
 ( 254)همان:    
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 . »قوم  دون«4

 نه خراج استانم و نه هم فسون   بدْروََمْتان همچو ک شْت اى قوم  دون

 )همان(   
:  1377ای از پارسمیان که پیرو زردشمت باشمند. مجوسمی«)دهخدا،  پرسمت باشمد. طایفهجمع مُغ که »گبر  آتش  . »مغان«:5

اند و ب شممیعیان را مجوسممى گفتهتلمیحى اسممت بدان که بعض سممنیان متعصممّ ذیل واژۀ مغ(. شممهیدی معتقد اسممت: »
پرسمممتمان را روحمانیمان آتشنویسممممد: »رلی نیز بر همین نهج رفتمه و میلپینماگو  (.137:  6)شمممهیمدى، ج«گوینمدمى

 (.131: 3گولپینارلى، ج«)گویند
 ارمغان  ابوبکرتا نیاریدم   رو بتابید از زر و گفت اى مُغان 

 )همان(   
 . »ویرانه« خواندن سبزوار:6

 کجاست  ی بوبکر رانه یو ن یکاندر  چپ و راست  از ختند ی انگ انیمنه
 ( 255)همان:    
آمیز بودن بودن این لفظ زممانی کمه خواننمده آن را در مقمابمل عبمارت »شمممهر کمده« نمامیمدن سمممبزوار. تعریض. »دشممممن7

 گردد:یابد، آشکارتر میدوستان« می
 راندمى سوى  شهر  دوستان مى   کده کى ماندمى؟ اندرین دُشمن

 ( 256)همان:    
 کند:مذهبی خود را با عبارت »ابوبکر  مرا« به صراحت بیان می ب مولوی در بیت بعد تعلّق  خاطر و تعصّ

  مرا برداشتند ابوبکر  و آن   کشان بفراشتند مرده ۀتخت
 )همان(   

نگارد: »مَرا: چنین است در نسخه اساس.  شناس فقید، دکتر سیّد جعفر شهیدی، در مورد این عبارت تردید کرده میمولوی
اویم( یا مُرا میرا، مردنى ناتوان یا تنها براى رعایت وزن  ۀاما تخصمیص به چه کسمى اسمت. مولانا؟)ابوبکرى که من شمیفت

  ؛تواند به معنی »میرا« باشمد »مُرا« چگونه می(. البته نگارندگان را معلوم نشمد که 138:  6شمهیدى(، ج))شمرح مثنوىاسمت؟
 »م را« باشد نه »مُرا«.  القاعدهیعلها نیامده است و ثانیا  اگر تخفیف »م یرا« است که باید چه، اولا  در فرهنگ

 به جهان مادی که در آن مرد حقّ یعنی ابوبکر  سنّی ضایع است: نشین. تشبیه سبزوار  شیعه8
 اندرینجا ضایعست و مُمْتَحَق   سبزوارست این جهان و مَرد  حق 

 ( 257)همان:    
 . »قوم  رذیل« خواندن سبزواریان یعنی شیعیان:9

 خواهد از این قوم  رذیل دل همى   جلیل  مشاه یزدان  زهست خوار 
 )همان(   
 دلان که اینجا شخصی ابوبکر نام و سنّی ملحو  نظر مولوی است:از دل و صاحب نشینخالی دانستن سبزوار شیعه. 10

 چنان دل را نیابى ز اعتبار آن   تو بگردى روزها در سبزوار 
 ( 262)همان:                    

در مقابل »روح« که بُعد   ،اشماره به بُعد مادی و جسممانی و فناپذیر بشمر دارد  رت »سمبزوار  طبع« که در آن »طبع«. عبا11
 : است مینوی و فناناپذیر انسان

 سبزوار  طبع را میراثى است  دشمنىّ آن دل از روز  الست
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 ( 263)همان:    
 توسعا  به معنی دنیا است که در بیت بعد به شهر زاغان تشبیه شده است:

 دیدن  ناجنسْ بر ناجنس داغ   زآنکه او بازست و دنیا شهر  زاغ 
 )همان(   

ی سمبزوار یعنی رافضمیان  اهال  ،یبات آن به مجاز حالّ و محلّاز »سمبزوار« و ترک  چنین مواردینای  شمایان ذکر اسمت که در
 یا شعیان خواسته شده است.

و بغض مذهبی نسمبت   تعصمّب  های ملایمنمودار چاشمنی. »فحاشمی« و »ترک ادب« بدون هدفی متناسمب با موضموع،  12
 به مذهب مقابل است:

 گر بپیمایى تو مسجد را به کون   تا نیارى سجده، نَرهْى اى زبون 
  

 
 ( 255  همان:)

 برفانی اتدر سطح مضمون و نک.  3.1.1.2

 است از:  اندعبارتدر این حکایت  عرفانی اتترین مضمون و نکاند مهمها هم نوشتهچنانچه اغلب شرح

  ند.االقدر و گمنام. مردان حق همیشه در میان دنیاپرستان مجهول1
 اند.حق تعالی و ضمان امان و بقای عالم مواهب ۀهم ۀ. مردان حق واسط2
 . آنچه حضرت حق از بندگان خود انتظار دارد، فقط دل پاک است و نه زخارف دنیوی.3

اند که ای ریخته شممدهاند، اما در پیمانهت و شممایان اعتقاد قلبی و عملیز اهمیّئحا  ی مولوی همهمضممامین و نکات عرفان
معانی را ندارد. پیمودن و سمنجیدن »یزدان جلیل« با »خوارزمشماه« و »مرد حق« با   قابلیت پیمودن یا اکتیال این حبوب 

خواهد که از بندگان خود چیزی می  ،یزدان جلیلی« با سفاکی»  اینکه»ابوبکرنامی« مصمداق »دریا به کیل پیمودن اسمت«.  
 ؛ ی »اهورامزدا« اسمتاهداند که ندارند بیشمتر شمبیه »اهریمن« اسماطیر ایران باسمتان اسمت که در صمدد نابودی آفریدهمی

ها و خدایان یونانی را تداعی  غول  طورهمین  .ها وجود ندارددر آن،  ییعنی شمرّی و بد  ،دخواهکه او میرا    چون آن چیزی
( زمین  Heaven( یا آسممان )Father Oranos( از فرزندان پدر اورانوس )Cronosرونوس )ک  برای مثال:  ؛کندمی

( ازدواج  Rheia( بوده که با خواهر خودش ریا )Titan( در اساطیر یونانی یك تایتان یا غول )Mother Earthمادر )
م گردید که جلوی طغیان فرزندان خود را د و عاصمی بود »مصممّکند. او که خود نسمبت به پدرش یعنی آسممان متمرّمی

بلعیمد! او پنج فرزنمد  بنمابراین بمه محض تولمد هر فرزنمدی، او را می  بگیرد، کماری را کمه خود علیمه پمدرش مرتکمب شمممده بود.
  .باشمد   سمرگرم  خود ۀزیرا دوسمت داشمت با بچ  ؛گونه بلعید، ولی ریا بالاخره از این کار همسمرش خسمته گردیدخود را این

تصممیم گرفت او را حفظ کند. او یك سمنگ هم وزن کودکش برداشمت و او   ،بنابراین وقتی شمشممین کودک او تولد یافت
باره اش به جای او پیچید و آن را به عنوان شممشمممین فرزند خود به کرونوس عرضممه کرد. کرونوس یكرا در قنداق بچه

 (.25: 1385سنگ را بلعید و کاملا  احساس رضایت نمود«)روز، 
 گوید:و این همه نیست مگر همان چیزی که مولوی خود می

 شد  ده ید  ی صد حجاب از دل به سو  شد  دهپوشی   هنر آمد   غرض چون 

 ( 141: 1، ج1372)زمانی،    
 ی وسف ی  ی ابیاز سه گز کرباس    واصفی  و  گشت دلاله   غرض چون 

 ( 895: 6، ج1382)زمانی،    
 بود و خشم ی چونك اخوان را حسود  را به چشم وسف ی  دندی دمی  گرگ 
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 ( 917: 4، ج1382)زمانی،    
عمر در نکوهش    تمامافتد که ی میتعصمّبمشمربی چون مولوی خود در دام  اندیش و جهانْاما چگونه اسمت که عارفی نیك

خود بهتر به  . اورانده اسمتاز عوامل ایجاد آن و عواقب ویرانگرش با مریدان و مخاطبان خود سمخن  داد سمخن داده و   ،آن
 دهد:این پرسش پاسخ می

 ی وجود ار زان دم  نیبر حذر شو ز   ی آمد وجود آدم  یاشهبی
 صالح و ناصالح و خوب و خشوک  در وجود ما هزاران گرگ و خوک

 از مس آمد آن زرست ش یچونك زر ب  راست کان غالبترست  حکم آن خو
 حشرت واجبست ریهم بر آن تصو   کان بر وجودت غالبست  یرتیس

 همچون قمر  یرخوسف ی ی ساعت  در بشر   دی در آ  ی گرگ ی ساعت
 هانه یاز ره پنهان صلاح و ک  ها نه یدر س ها نه یاز س رود یم

 ( 368- 367: 2، ج1389)زمانی،    
توانسمت یکی از بهترین  ن اسمت، میاالبلد  عجماصمل این حکایت که همان روایت یاقوت حموی در م گیری ازشماعر با بهره
بات مذهبی و تحسمین ترین مضمامین را در نکوهش و تقبیح تعصمّ ترین و عینیدر آن عالیکه ی  هایترین قالبو مناسمب

ترین  د یا مناسمبشمتصمویر ک به، اسمت  ،یب مذهبیك حاکم متعصمّ   ودلجانحتی در  ،  آمیزتأثیر و نفوذ زبان نرم و مطایبه
های قوت و لوت و سمممرمایه عنوانبهخویی ظریفمانه  ب و نرمتعصمممّ نکوهش  های ای برای پیمودن یا اندوختن دانهپیممانه
 .قرار دهدانسانی 

 حکایت شابر و بزاداری شیعیان حلب در باشورا. 2.1.2
مولانا در جوانی جهت   کهییآنجا ازاند.  مأخذ این حکایت مطلبی به دسمت نداده  و عبپژوهان راجع به منك از مولوییهیچ

  فتنمد،رو دمشمممق کمه در آن زممان مرکز تعلیممات اسممملامی بمه شمممممار می تحصمممیمل دانش و معرفمت ممدتی را در حلمب
ها  ( و از نزدیك با مردم این مناطق و مذهب و آیین آن 44-39  محمد مشمهور به مولوی:  نیالدجلالمولانا   .)ر.کگذرانده

و اسمت و شماعر غریب    شماعر  خود  عینی  ای از مشماهداتاین داسمتان گونه  ن،اسمت، به احتمال قریب به یقیآشمنایی داشمته
 :ا و سنتّ عاشورایی استرگوید اعتقادات وی در مورد عاشوگو نیز خود مولوی است و آنچه مینکته

 خواب گران نیاست ا یزآنکه بد مرگ  دوستان یا دیپس عزا بر خود کن
 : ( 6: ج 1385 ، ی)مولو  

اسمت و خدا طبق حدیث    «خسمرو دین»گوید  یا چنانچه خود مولوی می  اللهیولعزا بر    ،(علیه السملام)عزا بر امام حسمین  
ل سمَانَهُ وَ یَدَهُ وَ ر جْلَهَ فَب ى یَسمْمَعُ وَ لَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَتَقَرَّبُ إلَىَّ ب النَّوَاف ل  حَتَّى أُح بَّهُ، فَإذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سمَمْعَهُ وَ بَصمَرَهُ وَ »  قدسمی 

رُ وَ ب ى یَنْط قُ وَ ب ى یَبْط شُ وَ ب ى یَسمْعَی خود در توصمیف  ولی  خود اسمت. مولوی    یوپادسمتگوش، چشمم، زبان،  ؛«ب ى یُبْصم 
 :گوید، میاللهیولچنین شخصیتی، یعنی 

 من حواس و من رضا و خشم تو   گفته او را من زبان و چشم تو 
 ی ی تو سرّصاحب   یچه جا ی یتو  سرّ  ی ی تو  بصر ی یو ب  سمع ی ی رو که ب
 را باشم که کان الله له و من ت  من کان لله از وله  ی ن شدچو

 ( 518:  1: ج 1372 ، ی)مولو  
از خدا اسمت. بریده شمدن از نیسمتان قرب خدا و   دوریهمان گریه بر ،  امام حسمین )ع(  ،اگریه بر فراق ولی خد  ن،یبنابرا

اسمت. مگر خود مولانا تا   یکسمان  در طریقت  ،بریده شمدن از نیسمتان حضمور ولی  خدا که فانی از خود و باقی به خدا شمده
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در داسمتان پادشماه و کنیزک به توصمیف  در دفتر اول وقتی مولوی    نالید؟پایان عمر از فراق مراد خود شممس تبریزی نمی
 افتد:یاد شمس میه اختیار برسد، بی»طبیب الهی« می
 د یشمس چارم آسمان سر در کش  د یرس ن یالدشمس  ی رو ثیچون حد 

 از انعام او  گفتن  ی شرح رمز  چونك آمد نام او دی واجب آ
 ... سته افتی  وسف ی  راهانی پ یبو  نفس جان دامنم بر تافتست نیا

 زمان بگذار تا وقت دگر...  نیا  خون جگر   نیهجران و ا  ن یشرح ا
 جمله سوخت د یآ  ش یگر پ یاندک  عالم فروخت  ن یا ی کز و یآفتاب

 یمگو  یز یاز شمس تبر نی از شیب  یمجو  ی زیرفتنه و آشوب و خون 
 ی بازگو تیحکا  ن یرو تمام ا  ی ندارد آخر از آغاز گو نیا

 (98،  95-94: 1، ج1372زمانی،  )  
 :افتددگرباره به یاد شمس می یا در دفتر دوم

 سبب ن یشمس باشد ا  هم ز فرّ  عجب گردمی باز گرد شمس م 
 ها منقطع هم ازو حبل سبب  لع ها مطّشمس باشد بر سبب 
 !دیشما باور کن نیا  ؟از شمس ی؟از ک  د ی ام دمی صد هزاران بار ببر

 ز آب  یماه  ایصبر دارم من و    تو مرا باور مکن کز آفتاب 
 ( 295- 294: 2، ج1389زمانی،  )  

ای از های مولوی در فراق شممس تبریزی گریه بر شممس اسمت یا گریه بر فراق جلوهآیا این هجران و خون جگر خوردن
 ها دارد:ت گریه حرفت و ماهیّجلوات حضرت حق؟ مولوی خود در خاصیّ

 پرست اشك تر باشد دم توبه   زانك آدم زان عتاب از اشك رست
 ن ی و نالان و حز ان ی تا بود گر  ن یآمد آدم بر زم  هیبهر گر

 ( 451: 1، ج1372زمانی،  )  
 از بحر رحمت موج خاست ستیچون گر  هاستهیرحمتم موقوف آن خوش گر

 ( 128: 2، ج1389زمانی،  )  
 ستیاه یدا تری قو  یرحمت کل   ستیاه یسرما  ی قو هیو گر  یزار

 شود  ان ی آن طفل او گر ی تا که ک  جو بود و مادر بهانه  هیدا
 د یپد   رشیو شود ش دی تا بنال  د یطفل حاجات شما را آفر

 مهرهاش  ی رهای تا بجوشد ش  مباش  ی زار ی گفت ادعوا الله ب
 ( 490: 2، ج1389زمانی،  )  

 به جوش  د یآی بحر رحمت در نم   کودک حلوا فروش  د یتا نگر 
 دان درست  یکام خود موقوف زار  برادر طفل طفل چشم تست  یا

 بر جسد  دهی طفل د ان ی پس بگر  که آن خلعت رسد  ی خواهی گر هم 
 ( 142: 2، ج1389زمانی،  )  
 

 چراست  ه ینم و گر ی تو ب ۀ دید  هاستده یچون گواه رحم اشك د 
 ( 468: 3، ج1383زمانی،  )  
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 ق یشف ۀ یتا رسد دا میکه بگر  ق ی طر داند ی روزه هم  كیطفل 
 گان یاو را  ر یش هیگر ی کم دهد ب  گان یدا  ۀیکه دا یدانی تو نم 
 کردگار  فضل   ر یش زد ی تا بر  گوش دار   را یکث بکوا یفل گفت 
 دو رشته تاب  ن یهم ا یاستن دن  ابرست و سوز آفتاب  ۀ یگر

 جسم و عرض زفت و سطبر  ی شد یک  سوز مهر و اشك ابر  ی گر نبود
 اصل  ه یگر  نی تف و ا ن یا ی گر نبود  هر چار فصل  ن یمعمور ا  ی بد یک

 دهان دارد جهان را خوش  ی چون هم   ابر جهان  ۀیسوز مهر و گر 
 افروز دار چشم را چون ابر اشك   آفتاب عقل را در سوز دار 

 تو برد  کم خور آن نان را که نان آب    چون طفل خرد  دت ی با انیچشم گر 
 ( 54-53، 1383)زمانی،    

 دمش یاو ز غم پر بود شوران  دمش ی من چرا پرس ی کز فضول
 اندر آن هر قطره مدرج صد جواب  از چشم تر بر خاک آب  د یچکیم

 کند  ان ی تا که چرخ و عرش را گر  ها زند با صدق بر جان  ۀ یگر
 ( 190: 5، ج1383زمانی،  )  

ت و ا  در خدای خود ذوب کرده و از انانیّتمام  خود را آری عشمق مولانا به شممس تبریزی، عشمق به عارف واصملی اسمت که
ورزند و بر او گریه و حسمین)ع( عشمق میامام ای به نام شممس. کسمانی که به  و نه به جسمم خاکیخودی  خود درگذشمته  

هر    لیکنحسمین.  امام نه صمرفا  به شمخصمی به نام   ،بدیل دینی دارندت بیاین شمخصمیّ  بودن  یالهنظر به نیز   ،کنندزاری می
با   یتعالحقچنانچه مولوی خود در داسممتان »موسممی و شممبان« در بیان عتاب کردن    ؛به شممیوه و اصممطلاح خود  سک

 گوید: انکار مناجات شبان، می خاطربهموسی)ع( 
 ... امداده   یرا اصطلاح  یهر کس   امبنهاده  یرت یرا س یهر کس 

 ... را اصطلاح سند مدح   انیسند  هندوان را اصطلاح هند مدح 
 شوند و درفشان  شان یپاک هم ا  حشان یمن نگردم پاک از تسب

 و حال را  میرا بنگر  درونما   و قال را  م یما زبان را ننگر
 گرچه گفت لفظ ناخاضع رود   اگر خاشع بود  میناظر قلب

 جوهر غرض  ، آمد عرض  لی پس طف  گفتن عرض  ، زانك دل جوهر بود
 سوز خواهم سوز با آن سوز ساز   الفا  و اضمار و مجاز  ن یچند از 
 سر بسر فکر و عبارت را بسوز   از عشق در جان بر فروز  ی آتش

 گرند یسوخته جان و روانان د  گرند یدانان دآداب   ایموس
 ست یخراج و عشر ن رانیبر ده و  ست یدنیعاشقان را هر نفس سوز 

 او را مشو  د یگر بود پر خون شه  مگو  یورا خاط  دی گر خطا گو
 ترست یخطا را صد صواب اول نیا  ترستیرا ز آب اول  دانیخون شه

 ستین له یغواص را پاچ ر چه غم ا  ستیدر درون کعبه رسم قبله ن
 رفو  یی چاکان را چه فرماجامه  مجو  یتو ز سرمستان قلاوز

 عاشقان را ملت و مذهب خداست  جداست هان ی دملت عشق از همه 
 (  447- 443: 2، ج1389زمانی،  )  
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سمت این غم؟ چه دیر اینجا رسمید؟« موهم و ملقی این بینش و نظر اما پرسمش مولوی که »لیك کو دَور  یزید؟ کی بُده 
نه عزاداری یا اشمك ریختن ناآگاهانه و  ،اصمل عزاداری و گریه بر امام حسمین)ع( عملی بیهوده و خرافی اسمتاسمت که 
طی  کند و فقط  اند، نمیای به اینکه چگونه متوجه شممده که همۀ این عزاداران خفته یا غافلمولوی هیچ اشممارهغافلانه.  

ها را به فعل آنها را »مرگ  بد« و فجیع شمممرده و  گران« آن»خواب  ،یك حکم کلّی همه را »خفته« یا غافل دانسممته
، مولوی پیش از آنکه در صممدد نکوهیدن گریۀ غافلانه و اندکند. بر خلاف آنکه شممارحان پنداشممتهطور تامّ و تمام ردّ می

از لحن پرسمش و حکم کلیّ    بتعصمّ   اینباشمد، کمر بر انکار کردن و بدعت خواندن سمنتّ عاشمورایی بسمته اسمت و   هناآگاهان
.  دارد جای تعجب   ،ماز یك عال   یورزغرضاین حد  علاوه بر اینکه    ایشمممان در مورد عزاداران قابل فهم و ادراک اسمممت.

ب مذهبی  یاب تعصمّ تخهای کمیاب و سموی از این رگه  تلاش شمارحان برای تبرئه کردن  ،اسمت  بیشمتر  آنچه مایۀ شمگفتی
 است. قلم اودر نظر و 
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آن و پیرنگ    یکاردسمتبا تحریف یك حکایت تاریخی و  دارد تا بر آن میرا    بلخی  مسملكعارف  شماعر  ،بغرض و تعصمّ 
سمعی    و با سمفّاکیتّ تمام  بانهمتعصمّ  که  را  پادشماهیبر آید و  طعن کردن رافضمیان    درصمدد  ،بندی دیگرگونیك پایانتنظیم 

»یزدان جلیل«    تا سمرحد،  نهنددر سملاخی مردمانی دارد که تنها گناهشمان این اسمت که نام »ابوبکر« بر فرزندان خود نمی
متزلزل و ناقص چون    ایچهرهیا به قول خود وی از »یزدان جلیمل«  ،  از حضمممرت حق  یرونیازا  ؛ترقی و تعمالی بخشمممد

خود هر جنایتی را مرتکب خاطر  ی  که برای تسملّ  خدایان یونان به دسمت دهد  یهاغول  ایران باسمتان و  هریمن اسماطیرا
به   )؟(به تمسمخر  شماید تا  داردیمرا بر آن    شماعر  ،بات پنهان مذهبیحلب« نیز دگرباره تعصمّ   ۀشمیعشماعر و در »  شمود.می

که به فرمان یزید ملعون، مظلومانه   ص() پیامبر اکرم  ۀنو،  امام حسمین)ع(  از شمهادت  داغدار زن وبر سمر و سمینه  شمیعیان 
 بگوید:، دشهید ش

 )؟( دی رس نجایا ری چه د )؟(غم ن یدست ا بُ یک  د یز ی ور  کو دَ ك یل یگفت آر ... 
 د ی را شن ت یان آن حکاکرّ گوش    د یکوران آن خسارت را بد  چشم 

 از عزا  ت یدی که کنون جامه در  تا اکنون شما  د یخفته بودست

 ( 247-246 : 6: ج1382  ،زمانی)  
و   بلندپرواز  ۀاندیشمماین اسممت که چه چیز   ،ی اسممتدقیق و جدّ  ۀال برای خوانندؤشممگفتی و سمم  ۀمایدر این جا نیز آنچه  

کرتی و گزینش شممده برای انحراف اذهان  مبتذل، خالی از هرگونه ف پرسممشممی قشممری،    پهنای مولوی را تا سممرحدّگیتی
  یشمی اندجهانعارف  حتی  ب مذهبی که  پاسمخ چیزی نیسمت جز همان تعصمّ   ؟دهدل می، تقلیل و تنزّنیبکوتهو    سمطحی
 ترغیب و تحریض نماید. ،دارجهتتحلیل  اندیشی وو سطحی ینظرتنگ بهتا این اندازه  تواندمیرا  یچون مولو
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